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 ١٢تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مالرحي بسم االله الرحمن

يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمونَ أَنَّ ) ٢٤(يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيديهِم وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ ﴿

بِينالْم قالْح وه بِ) ٢٥( اللَّهالْخو ينبِيثلْخل بِيثَاتالْخ كأُولئ اتبلطَّيونَ لبالطَّيو بِينلطَّيل اتبالطَّيو بِيثَاتلْخيثُونَ ل

 كَرِيم قرِزةٌ ورفغم مقُولُونَ لَها يمونَ مؤرب٢٦(م(﴾   

  محذورات فقهي و كلامي اشاعه فحشا در امت اسلامي 
ذات اقدس الهي  ,ايا در كنار خود داشت در اين مجموعهٴ چند آيهبحثهايي كه مربوط به جريان افك بود مطالبي ر

مند است كه فلان يك وقت است انسان علاقه .جريان محبت شيوع فساد در امت اسلامي را جزء گناهان بزرگ شمرد

چنين  العرض بود يعني آبرويش محترم بودآن شخص اگر محقون ,الحيثيه بشود و مانند آنشخص آسيب ببيند مسلوب

ممكن است از جهت فقهي معصيت نباشد [گرچه] از نظر كلامي مشكل دارد  ,كنداي كشف از فساد درون ميعلاقه

كند ولو معصيت نباشد اگر كسي علاقه داشته باشد نظير تجري كه مستحضريد گفتند تجري, كشف از سوء سريره مي

الحيثيه بشود ممكن است معصيت نباشد چون فعـلِ  بكه فلان شخصي كه آبروي او در اسلام محترم است اين مسلو

اش اين بود كه در نظام اسـلامي در امـت اسـلامي    كند اما اگر علاقهخارجي نيست ولي كشف از سوء سريره مي

سلامي است اين گذشته از آن فسادي رخنه پيدا كند از آن جهت كه اين نظام, نظام اسلامي است يا اين امت, امت ا

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَن ﴿فرمود:  »نور«ي, محذور فقهي را هم به همراه دارد در آيه نوزده همين سورهٴ مباركهٴ كلام محذور

ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَهنآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشاين جزء گناهان كبيره است اين غير از آن است  ﴾ت



 
 

  ١٣ از   ٢شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

كسي در درون او اين علاقه بود كه معاذ االله ـ  ـالحيثيه بشود اگر ن علاقه داشته باشد شخصي مثلاً مسلوبكه انسا

  الحيثيه بشود اين گناه بزرگ است عذاب اليم را در بردارد.نظام اسلامي آسيب ببيند امت اسلامي مسلوب

  وعيد الهي, مخصوص اشاعه فحشا در جامعه اسلامي 
كه اين وصف كه سند حكم قرار گرفت تعليق حكم به وصف شد مشعر به عليـت اسـت   مطلب سوم آن است 

لَهم عذَاب أَليم فـي  ﴿ممكن است همين علاقه را انسان نسبت به يك امت ديگر داشته باشد ولي اين وعيد الهي كه 

ةرالْآخا وينت است را به همراه نداشته باشد تعليق حكم بر وصف گفتند مشع ١﴾الدونَ أَن ﴿ر به عليبحي ينإِنَّ الَّذ

گويند يا آن طوري كه قصه افك از همين قبيل بود خواه آن طوري كه اهل سنت مي ٢﴾تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا

كه امت اسلامي و  شان اين بودگوييم كه مربوط به ماريه قبطيه بود به هر تقدير اين منافقان سعيها ميكه ما شيعه

فرمود در امت  ;آسيب ببيند اين تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حريم نبوي

گذشت كه اگر كسي برادر مسلمان را در اثر اختلاف ميراث اختلاف  »نساء«اسلامي. مشابه اين در سورهٴ مباركهٴ 

جزء گناهان بزرگ است (يك) قصاص دارد (دو) بخشي از كفّارات را ت و اسمالي اختلاف حقوقي بكُشد خب قتل 

اين حكم قتل عمد است و اگر توبه نكند عذاب جهنم را دارد (چهار) اما مخلّد در نار نيست هم به همراه دارد (سه) 

ومن ﴿رد كه سوزد اما در آن آيه داچون بالأخره كافر كه نيست مشرك كه نيست اين به اندازه جرمش در آتش مي

اين اشعار به عليت دارد يعني اگر كسي مؤمن را لإيمانه بكُشد خب البته  ٣﴾يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً

اش اين بود نظام آسـيب  بنابراين اين تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است اگر كسي علاقه .دشود مخلَّاين مي

  الحيثيه بشود اين عذاب اليم را دارد چه اينكه قصه افك از همين قبيل بود.ا امت اسلامي مسلوبببيند ي
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  :...پرسش

   شرط تحقق عمل صالح در فرهنگ قرآن
روشن شد كه عملي در فرهنگ قرآن صالح اسـت كـه    »حج«هم در سورهٴ  »بقره«هم در سورهٴ مباركهٴ پاسخ: 

تواند صالح باشد عملي را قرآن كريم صـالح  عمل يهود عمل مسيحي كجا مي مطابق با حجت آن عصر باشد امروز

داند كه مطابق با دستور حجت عصر باشد حالا اگر كسي به طرف شرق نماز خواند اين را قـرآن عمـل صـالح    مي

الح دو نكته اين عمل صچنين كه نيست داند اينداند يا اليوم به طرف قدس نماز خواند اين را قرآن عمل صالح ميمي

كند يكي هم به دستور او عمل را در بردارد يكي اعتقاد به وحي و نبوت آن پيامبري است كه در آن عصر زندگي مي

شده عمـل  چنين كسي در هر عصر و مصري باشد موفق است وگرنه الآن اگر كسي به شريعت و منهاج نسخ بكند

 ٤﴾فَإِن آمنوا بِمثْلِ ما آمنتم بِه فَقَد اهتدوا﴿بخشهاي ديگر فرمود:  داند لذا دربكند كه قرآن كريم آن را عمل صالح نمي

  نه اينكه به شريعت منسوخه عمل بكند خب.

  بررسي حكم كلامي و فقهي محبت اشاعه فحشا 
ر داند استدلال بشود دمطلب ديگر اينكه گاهي ممكن است از بعضي از آياتي كه صرف محبت را منشأ عذاب مي

كند ولي مشكل فقهي داشته البته از نظر كلامي مشكل جدي دارد كشف از سوء سريره مي ,چنين نيستحالي كه اين

لاَ تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِمـا أَتـوا ويحبـونَ أَن    ﴿اين است  ١٨٨آيهٴ  »عمرانآل«باشد نيست. در سورهٴ مباركهٴ 

فْعي ا لَموا بِمدمحذَابِيالْع نم ةفَازم بِمهنبسحممكن است گفته شود ظاهر اين آيه اين است كه اگر كسي  ﴾لُوا فَلاَ ت

مند است محبت دارد در برابر كارِ نكرده از او حمايت بشود او مورد حمد و ثنا و ستايش قرار بگيرد اين گرفتار علاقه

وإِذْ أَخذَ اللّه ميثَاق ﴿فرمود:  ١٨٧است در آيهٴ  ١٨٧بعد از آيه  ١٨٨چنين نيست اين آيه عذاب اليم است ولي اين
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را براي انجيل و تورات از علماي اهل كتاب پيمان گرفته شد كه شما بايد معارف  ﴾الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ

ولاَ ﴿مردم ارائه بدهيد ولي شما كتمان كرديد تحريف كرديد را به انجيل و تورات مردم تفسير كنيد بازگو كنيد بشارت 

هونمكْتولي  ﴾ت﴿مورِهاءَ ظُهرو ذُوهبيلاً﴾﴿اين را پشت سر انداختند (يك)  ﴾فَنناً قَلثَم وا بِهرتاشمعامله كردند (دو)  و

لاَ تحسبن الَّذين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحبونَ ﴿فرمود: گاه آن ﴾﴿فَبِئس ما يشترونَفروشي ثمن بخسي را گرفتند با دين

اند كردند خوشحال ايو دسيسه اينها نسبت به آن تحريك ﴾أَن يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَلاَ تحسبنهم بِمفَازة من الْعذَابِ

مندند كه آـا را اجـلال كننـد سپاسـگزاري كننـد      نكردند علاقهكردند نسبت به آن كارهايي كه بايد مي(اين يك) 

چنين نيست كه صرف محبت اينكـه  اند پس اينآن وقت فرمود اينها معذّب(اين دو) شكوهي براي آا قائل بشوند 

  خلافي داشته باشد بر اساس همين محبت عذاب بشود.

دو: از نظر فقهي معصيت نيست اگر كسي  ;كندريره ميمحبت گناه از نظر كلامي كشف از سوء سيك: فتحصل كه 

ولي از نظر (يك) همّت كرد كه گناهي بكند اراده كرد گناهي انجام بدهد ولي موفق نشد از نظر فقهي معصيت نيست 

كند (دو) سوم اينكه گاهي خود اين محبت, معصيت فقهي است گذشته از تجري كلامي كلامي كشف از سوء سريره مي

الحيثيـه بشـود   مند است كه امت اسلامي مسلوبمند است كه نظام الهي آسيب ببيند علاقهاين است كه علاقهو آن 

  چنين چيزي جزء گناهان كبيره است قصه افك از اين قبيل بود. 

  معناي اضلال الهي با وجود فطرت توحيدي 
شاره شد كه اضلال ابتدايي نيسـت (يـك)   اما جريان فضل خدا همه نعمتها به فضل الهي است البته, اما اضلال ا

اضلال كيفري است (دو) اضلال كيفري هم به اين معنا نيست كه خداي سبحان كسي را عمداً بيراهه ببرد كه بشود 

گيرد وقتي فيض خاص خودش را گرفت آن فـيض  جبر بلكه اضلال الهي اين است كه فيض خاص خودش را مي

نفي جنس بـه   ي»لا« اب ﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿گيرد فرمود: ا هرگز نميعمومي سرِ جايش محفوظ است فطرت ر
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فرمود هيچ كس اين فطرت را  ٥﴾فطْرت اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿ترين وجه انسان را آفريد 

لَقَد خلَقْنا ﴿كند چون كند چون قدرت ندارد خدا عوض نمييكند نه خدا نه غير خدا, غير خدا عوض نمعوض نمي

به ترين وجه آفريد از اين تر كه ديگر ممكن نيست اگر از اين تر ممكـن نيسـت    ٦﴾الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍ

  كند.عوض نمي

  :...پرسش

كند ايـن را از بـين   كشد يا دفن مييفطرت را نه, فطرت محفوظ است خود شخص اين فتيله را پايين مپاسخ: 

لاَ تبديلَ لخلْـقِ  ﴿فرمود: رود نور دارد اما از بين نميبرد اين فطرت همچنان هست در درون انسان يك سير كمنمي

كند چون نفي جنس. ديگري بخواهد عوض كند كه قدرت ندارد خود ذات اقدس الهي هم عوض نمي ي»لا«با  ﴾اللَّه

از اين تر ديگر  ٧﴾فَتبارك اللَّه أَحسن الْخالقين﴿از آن طرف هم  ﴾د خلَقْنا الْإِنسانَ في أَحسنِ تقْوِيمٍلَقَ﴿فرمود: 

ممكن نيست اين فطرت قوي اين عقل قوي اين نفس ملهمه قوي همه اين چراغها را ذات اقدس الهي در درون انسان 

دو حجت از درون و بيرون بيراهه رفت ذات اقدس الهي بارها به او مهلت داد  روشن نگه داشت. اگر كسي با داشتن

ما يفْتحِ اللَّه ﴿كه فرمود:  »فاطر«سورهٴ مباركهٴ دوم شود آيه راه توبه راه انابه همه را باز گذاشت او عمداً بست مي

فَلاَ م سِكما يما ولَه سِكمفَلاَ م ةمحن راسِ ملنللَ لَهسگيرد همـان  از آن به بعد ديگر رحمت الهي را از او مي ﴾ر

رحمت رحمانيه و فيض عام است همان فطرت است همان عقل است همان هوش است اما اين فيض خاص و گرايش 

دادن رفيق خوب و استاد خوب و شاگرد خوب و امكانات خوب كه اينها توفيقات جنگي است اينها را مخصوص و 

شود و نفس مسوله او و نفس اماره او كند وقتي به حال خود رها كرد او ميدارد شخص را به حال خود رها ميبرمي
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  ١٣ از   ٦شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

فريبد وقتي فريب داد او را در دهد او را مياين نفس مسوله اول زشتيها را زيبا, زيباييها را زشت به چشم نشان مي

 ٨»و كَم من عقلٍ أسيرٍ تحت هوي أمير«وراني حضرت امير گيرد وقتي طبق بيان نجبهه جهاد دروني به اسارت مي

إِنَّ النفْس لَأَمارةُ ﴿شود اماره بالسوء كنند مياسير شد از آن به بعد هوس و هوا آمرانه و عالمانه بر او فرمانروايي مي

 و كَم من عقلٍ أسيرٍ تحت هوي«ر امير نخواهد شد اگ ,وگرنه اول كه امير نبود تا انسان اسير نشود هوس ٩﴾بِالسوءِ

كند چنين آدمي كه از آن به بعد عالماً عامداً گناه مي ﴾إِنَّ النفْس لَأَمارةُ بِالسوءِ﴿دامنگيرش شد از آن به بعد  »أمير

براي گـاز  ايستد از آن به بعد ذات اقدس الهي شيطان را كه به عنوان كلب معلَّم است عالماً عامداً در برابر دين مي

  .كندگرفتن و گزيدن او ارسال مي

  رسالت شيطان و تفاوت وعده الهي با شيطاني 
 »مريم«در سورهٴ مباركهٴ  ١٠﴾إِنا جعلْنا الشياطين أَولياءَ للَّذين لاَيؤمنونَ﴿گذشت كه  »اعراف«در سورهٴ مباركهٴ 

م است شيطان شيطان رسالت ما را دارد كلب معلَّ ١١﴾لَي الْكَافرِين تؤزهم أَزاًأَنا أَرسلْنا الشياطين ع﴿هم گذشت كه 

ومن يعش عن ذكْرِ الرحمنِ ﴿هم فرمود:  »زخرف«در سورهٴ مباركهٴ  .كندولايتي كه ما براي او قرار داديم اعمال مي

قَرِين لَه وطَاناً فَهيش لَه ضقَيتواند گاز بگيرد كاري بيش فرستد اما اين كلب معلّم فقط ميمعلّم را مي اين كلب ١٢﴾ن

م با انسان كند احتجاج اين كلب معلَّالاراده ميكند نه مسلوبالاختيار ميساخته نيست نه او را مسلوباز او از اين 

وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي الْأَمر ﴿اين است كه  »ابراهيم«سورهٴ  ٢٢گذشت آيه  »ابراهيم«تبهكار هم در سورهٴ مباركهٴ 

كُمدتعوو قالْح دعو كُمدعو خدا وعده داد با انبيا با مرسلين با اهل بيت(عليهم السلام) با عقل با فطرت ﴾إِنَّ اللَّه, 
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  ١٣ از   ٧شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

كارت دعـوت   اين همه روايات نامه دعوت است ,نامه دعوت نوشت اين قرآن نامه دعوت است در حقيقت ديگر

من وعدهٴ خلاف  ﴾إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم﴿خواستي نيايي است من هم كارت دعوت دادم خب مي

خواستي آنجا كردم خب ميدادم و خلاف ميكرد من وعده ميداد و عمل ميداد او وعده ميدادم او وعدهٴ وِفاق مي

كردم هر دو را هم دادم و عمل نميكرد من وعده ميداد و عمل مييعني وعده مي ﴾كُم وعد الْحقإِنَّ اللَّه وعد﴿بروي 

وعدهٴ مرا ديديد خلف وعدهٴ مرا  ,شما ديديد هر دو يعني چهارتا را ديديد وعدهٴ خدا را ديديد انجاز وعدهٴ او را ديديد

وعد و «يعني  ﴾إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق﴿خواستيد نياييد هم ديديد چندين بار اين چهار امر را آزموديد خب مي

خواستيد خب مي ,اين چهارتا را ديديد من كه شما را مجبور نكردم(چهار)  ﴾فَأَخلَفْتكُم﴿(سه)  ﴾ووعدتكُم﴿», أنجز

خواستيد من يك سوت كشيدم آمديد خب مي ﴾ن سلْطَان إِلَّا أَن دعوتكُم فَاستجبتم ليوما كَانَ لي علَيكُم م﴿نياييد 

نه من به داد  ,امروز نه من صريخم نه شما ﴾فَلاَ تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم وما أَنتم بِمصرِخي﴿نياييد 

فَلاَ تلُومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخكُم وما أَنتم ﴿رسيد هر دو گرفتار جهنميم اد من ميرسم نه شما به دشما مي

يمأَل ذَابع ملَه ينملُ إِنَّ الظَّالن قَبم ونمكْترا أَشبِم تي كَفَرإِن يرِخصم لَّكلب معاينكه بنابراين شيطان بيش از  ١٣.﴾بِم

كند اصل وجودش بركت است نسبت به كلّ نظام براي اينكه هر كس به هـر مقـامي   در نظام هستي كاري نميباشد 

نفس رسيد مراقبت نفس رسيد يعني وسوسه بود اين با وسوسه نبرد كـرد و پـيروز شـد و    با رسيد در اثر مجاهده 

نفس با نصيبش شد وگرنه اگر جهاد نباشد و وسوسه نباشد و مبارزه  ١٤﴾الَنهدينهم سبلَن﴿شد  ﴾الَّذين جاهدوا فينا﴿

  شود يك زندگي حيواني.رسد ميكسي به كمال نميكه نباشد 
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  شهادت عالمانه و ادائي اعضا به فعل و عصيان 
 دهند ظاهر شهادت اگر حمل بر مجازاين اعضا شهادت ميفرمود مطلب بعدي آن است كه اينكه ذات اقدس الهي 

دهند. اگر دهند شهادت به عصيان ميشهادت به فعل نميتنها اند براي اينكه اند اينها عالمنشود اين است كه اينها آگاه

گويند ما ديديم او كار كرد دست و پا نزاع تبهكاران در قيامت اين باشد كه ما اين كار را نكرديم چشم و گوش مي

اين انسان بزهكار و آلـوده بـه    »فصلت«انجام شد لذا در سورهٴ مباركهٴ گويد من مطيع او بودم گويند راست ميمي

قَالُوا ﴿گويد شما چرا حرف زديد به اينها ميـ نه به چشم و گوش ـ جلود يعني به دست و پا و اين اعضا و جوارح 

د با اينكه هر سه شهادت دادند با اينكه هر سه شهادت دادند يعني چشم و گوش و جلو ﴾لجلُودهم لم شهِدتم علَينا

حتي إِذَا ما جاءُوها شهِد علَيهِم سمعهم وأَبصارهم وجلُودهم بِما ﴿گويند ولي اين تبهكاران فقط به جلودشان مي

گويند ما ديديم اين فلان كار را ش ميچشم و گو ١٥لم شهِدتم علَينا﴾ وقَالُوا لجلُودهم﴿گاه اينها آن ﴾كَانوا يعملُونَ

گويند البته اين بنا بر غالب است چون برخي از گناهان با خود چشم و گوش است گويد راست ميكرده دست مي

چنين نيست كـه  چشم است اينمربوط به گوش است نگاه به نامحرم كه حرام است مربوط به غيبت  به گوش دادن

انجام دست و پا اند ولي غالباً كار با ند خود اين چشم و گوش گاهي عامل عصيانآنجا دست و پا سهمي داشته باش

براي غلبه است وگرنه همه گناهان كه با دست و  ١٦﴾ما كَسبت أَيديكُمفَبِ﴿گيرد اينكه در بخشي از آيات فرمود: مي

  چشم و گوش است ديگر. خب مربوط به پا نيست برخي از گناهان 

دهند به آن عملِ معصيتي نه اينكه به عمل اگر حمل بر مجاز نكنيم اين است كه اينها شهادت مي ظاهر اين شهادت

و عصيان را شهادت ندهند و شهادت هم در اين آيات مربوط به اَداست نه مربوط به تحمل. [شهادت بدهند] مشترك 

ه بفهمد و فراموش نكند به خاطر شهادت شاهدي مسموع است كه اين در ظرف حادثه حضور داشته باشد و عالمان
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  ١٣ از   ٩شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

شود چشم و گوش و اعضا و بسپارد و در محكمه آنچه را ديد و به خاطر سپرد بدون كم و زياد بيان كند. معلوم مي

كنند سپارند و در محكمه اَدا ميكنيم و كاملاً به خاطر ميكنند ما چه ميجوارح الآن در صحنه حاضرند و درك مي

شاهد است در متن حادثه اگر در متن حادثه تحمـل   محكمه مسبوق به تحمل شهادت توسطت در چون اَداي شهاد

گويند نه, گويد كه خدا به شما گفته ولي اينها ميبكنند آن وقت خود متهم ميادا توانند نكنند كه در هنگام محكمه نمي

  ما در متن حادثه حاضر بوديم تو اين كار را كردي.

  :...پرسش

   الهي به نفس نه اعضا و جوارح اختصاص عذاب
در سـورهٴ مباركـهٴ    .كنـد شود عضو عذاب درك نمـي شود به عضو اصلاً وارد نميعذاب به نفس وارد ميپاسخ: 

رويانيم تا اينـها  گذشت كه اينها كه سوخت و سوز دامنگيرشان شد پوستهايشان سوخت پوست جديد مي »نساء«

چون گرچه نيروي لمس كه  ١٧﴾جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب كُلَّما نضجت﴿عذاب را احساس كنند 

تر اسـت در  از شئون نفس است در همه بدن حضور دارد ولي حضور نيروي لامسه در پوست از جاي ديگر قوي

ذات اقدس الهي اين پوست را ولي گوش اين نيروي لمس حضور دارد در استخوان هم اين نيروي لمس حضور دارد 

تر از گوشت و استخوان قرار داد تا انسان ناملايم را احساس كند و خودش را نجات بدهد اين از تـرين  حساس

رويانيم تا اينها عذاب بچشند نه پوسـت  فرمود وقتي پوستشان خاكستر شد ما پوست ديگر مي ,نعمتهاي الهي است

﴿م بهلُودج تجضا نذُوقُواكُلَّميا لهرلُوداً غَيج ماهلْننه اينكه اين جلود و اين اعضا عذاب بچشند » لتذوق«نه  ﴾د

را از عضو بگيرنـد ايـن   است چشد عذاب براي نفس است اگر شأن نفس كه نيروي لمس و ادراك نفس عذاب مي

كند درد براي نفس است دردي احساس نميكنند كنند قطعه قطعه ميشخصي كه در اتاق عمل رفته او را ارباً اربا مي
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براي شئون نفس است براي نيروي لامسه است نه براي دست و پا وقتي اين نيروي لامسه تخدير شد اين بيمار را در 

كند همين كه به هوش آمد و نيروي لمس به جايش برگشت كنند اصلاً دردي احساس نمياتاق عمل كه ارباً اربا مي

  اند.شود. غرض آن است كه درد براي نفس است كار براي نفس است اينها اعضا و جوارحتازه درد شروع مي

  شهادت فرشتگان به طاعت و عصيان انسان 
هـا هـم   فرشته ١٨﴾إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ كراماً كَاتبِين﴿مطلب ديگر اينكه شهود تنها اعضا و جوارح نيستند 

دهند رواياتي كه از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است  كه فرشتگان شهادت ميدهند در ذيل اين آياتيشهادت مي

كند يك نگاه معصيت است يك نگاه كند گاهي نگاه تكريمي ميملاحظه بفرماييد گاهي انسان كسي را نگاه تحقيري مي

شود عصيان اگر يبكند منگاه خب اگر گاهي به صورت مسخره  ١٩»النظر إلي وجه كذا عبادة«ت گفتند عبادت اس

از حضرت سؤال كردند چگونه  .كنداين نگاه با آن دو نيت فرق مي ,شود عبادتبه عنوان احترام ديني نگاه كرد مي

معصيت كرده يا اطاعت, حضرت فرمود آيا بوي كَنيف و بوي روضه, روضه [اراده] فهمند كه اين شخص ملائكه مي

يكي است؟ عرض كرد نه, فرمود كار هم همين طور است نيت هم همين  يعني گلستان آيا بوي كنيف چاه و بوي گُل

اينكـه از وجـود مبـارك     ٢٠ دهند كه اين شخص قصد بد داشت يا قصد خـوب. طور است آا از بو تشخيص مي

د همين است فرمو ٢١»تفضحنكم روائح الذنوبتعطّروا بالاستغفار لا«رسيده است  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

خب يك  .كندآبرو ميكند بيالحيثيه ميخودتان را با استغفار معطّر كنيد حالا يا دفعاً يا رفعاً وگرنه گناه شما را مسلوب

هايي كه شان باز است به نام فرشتگان و امثال فرشتگان همان فرشتهشان بسته است اما يك عده كه شامهعده شامه
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  ١٣ از   ١١شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

خب هماا حس بويايي خاص هم دارند ديگر. غرض اين است كه وقتي از  ١عالمان كنند براي تكريمبالها را ن مي

فهمند فرمود آيا بوي كنند كه ملائكه از كجا گناه و اطاعت را كه امر قلبي و نيت است ميامام(عليه السلام) سؤال مي

ين خود انسان بـا همـه آن   دهند بنابراكنيف و بوي روضه يكي است؟ عرض كرد نه, فرمود آا از بو تشخيص مي

  د. نآيمي ٢﴾علمت نفْس ما أَحضرت﴿ها گذشته از اينكه صحنه

  سؤال استيضاحي از انسان در قيامت 
عنه اينها همه متعددند. عالم و معلوم ماند مسئله ظالم و مظلوم, عالم و معلوم, سائل و مسئول, مسئول و مسئولمي

كن است يك نفس در همان مرحله كه عالم است به خودش علم داشته باشد نه به تعددشان فقط مفهومي است مم

مرحله ديگر اگر به مرحله ديگر علم داشته باشد از بحث كنوني بيرون است هر مرحله از نفس به خودش عالم است 

لوم بايد مرزش جدا ولي در مسئله ظالم و مظلوم الاّ ولابد ظالم بايد مرزش جدا و مظاست اين اتحاد عالم و معلوم 

مسئول يعني  .عنه هم همين طور استباشد هرگز مسئله ظالم و مظلوم مثل عالم و معلوم نيست مسئول و مسئول

گذشت كه سؤال سه قسم است يك سؤال استفهامي است  »اسراء«بازخواست شده چون اين در ذيل سورهٴ مباركهٴ 

شوند هم خود سائل ش سؤال است سؤال كنيد چند نفر مأجور مياي است مخازني دارد كليدكه فرمود علم در خزينه

اين يك سؤال است كه  ٣دار آاستهم كسي كه دوستدهد هم كسي كه مستمع است هم كسي كه جواب مي

  اين سؤال استفهامي است. ,ت و عبادتفضيلت اس

از خدا سؤال كنيد استعطا  ٤﴾ه من فَضلهوسأَلُوا اللّ﴿يك سؤال استعطايي است در قبال استفهام مثل اينكه فرمود: 

يك  .استعطا كنيد عطا طلب كنيد درخواست كنيد چيزي به شما عطا كند اين سؤال استعطايي است كه خوب است
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  ١٣ از   ١٢شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

گويند فلان شخص را سؤال كردند مجلس, فلان وزير را زير سؤال برد از او سؤال استيضاحي و توبيخي است كه مي

كنند يعني چرا اين كار را كردي اين استفهامي است نه سؤال استعطايي بلكه سؤال ميسؤال كرد اين سؤال نه سؤال 

در قيامت  ١﴾وقفُوهم إِنهم مسؤولُونَ﴿يعني اينها را بازداشت كنيد  ﴾موهفُق﴿ ,﴾وقفُوهم﴿همان است كه فرمود: 

اين زير سؤال رفته يعني سؤال اعتراضي. اينكه در  ,كنند تا سؤال بكنند يعني زير سؤال رفتهاي را بازداشت ميعده

سؤال استفهامي نيست سؤال استعطايي نيست زير  ﴾كُلُّ أُولئك كَانَ عنه مسؤولاً﴿فرمود:  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ 

  .روندسؤال بردن است همه افراد زير سؤال مي

  عنه و مواد استيضاحي به عنوان امانات الهي بيان مسئول
گويند چشم را چه كردي گوش را چه كردي فؤاد را چيست؟ مي مورد استيضاح چيست مواد استيضاحيخب 

عنه چه كسي است چه كردي فؤاد يعني قلب اين قلب همان حقيقت ماست اين مسئول چه كسي است اين مسئول

﴿ رصالْبو عمإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم قْفالْفُلاَ تو كَانَ﴾ؤاد كلئولاً﴾﴿يعني كان الانسان  كُلُّ أُوؤسم هنانسان  ٢ع

ت را در چه راه صرف كردي از انسان كنند گوشاز انسان سؤال مياند عنهمسئول است سمع و بصر و فؤاد مسئول

ه صرف كردي كنند كه خودت را در چه راكنند كه چشمت را در چه راه صرف كردي از انسان سؤال ميسؤال مي

اين قلب غير از اين قلبي است كه  ٣﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿اين قلبي كه فرمود:  ,چون حقيقت انسان, قلب اوست ديگر

برداري كند منافق را ممكن است يك متخصص قلب عكس , قلبدر قسمت چپ بدن انسان است و همه انساا دارند

مريض است يا ممكن است  ,گويد اين قلباين دل سالم است اما قرآن مي انجام بدهد ببيند انه راهمه كارهاي متخصص

باشد قرآن بگويد قلب او  ٤من أَتي اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ﴾﴿كسي بيماري قلبي داشته باشد ولي چون مؤمن صالح است 
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  ١٣ از   ١٣شماره صفحه:        /    ١٢جلسة نور تفسیر سورة 

بررسي بشود مسئول شود قلب همان حقيقت انسان است و هويت انسان است اينجاست كه بايد سالم است معلوم مي

با او كار بكنيم به حسب ظاهر خود ماييم كه ايم نفسي است به ما دادند عنه كيست ما دو لايهكيست است مسئول

مرحله برين و برتر است كه در هم  يك نفس ,قتل او را هم نداريم لذا انتحار جزء معاصي بزرگ استحق حتي البته 

ظلم بكنيم اين نفس كه چراغ ماست اين چراغ را بايد آن است ما نبايد به چراغ راه ماست اين نفس كه امانت الهي 

اين چراغ را به  ,در تشخيص صراط به كار ببريم نه اينكه اين چراغ را به ما دادند ببينيم چاه كجاست برويم در چاه

تحويل بدهيم ما مالك او نيستيم  . بنابراين ما آن امانت الهي را بايد سالمبه آن راهبرويم و ما دادند ببينيم راه كجاست 

اگر ـ خداي ناكرده ـ گناه كرديم به او ظلم كرديم اين فتيله چراغ را عمداً آورديم پايين دروغ گفتيم به او ستم كرديم 

  كنند اين چراغ نيري كه ما به شما داديم اين را چه كار كردي.آن وقت از ما سؤال مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


